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نداسیجانی
خبرنگار

  آیندگان، نگران
نوازنده »هارپ« نباشند

صدرسالک ســال 1334 در تهران به دنیا آمد: 
»من در خانواده ای متولد شدم که اهل فرهنگ 
و هنر بودند. مرحوم پدرم حســن صدرسالک 
از شــاعران و تصنیــف ســرایان ایران اســت و از 
جمله اشــعار معروف او »آتش دل« است که 
اولین باراین تصنیف با صدای زنده یاد اســتاد 
تــاج اصفهانــی و با آهنگســازی عبدالحســین 
برازنــده خوانده شــد و ســال ها بعد بــا صدای 
دیگــر خواننــدگان موســیقی ایــران همچــون 
علیرضا افتخاری، علی اصغر شاهزیدی، سالار 
عقیلی و... بارها و بارها به گوش رســیده اســت 
و نکته دیگر اینکه پدرم اولین فرد در ایران بود 
که تلفیق شــعر و موســیقی را انجام داد و البته 
از نخستین دستیاران علامه دهخدا در نوشتن 
لغت نامــه دهخــدا بود. مــادرم هم علاقه مند 
به حــوزه ادبیــات و هنــر بــود و تحصیلاتش را 
در مدرســه ژاندارک گذراند و بــا وجود آنکه 10 
فرزنــد بودیم تمام ســعی و کوشــش والدینم، 
تربیت فرزندان خــوب در جامعه بود. در واقع 
توجه پدر و مادرم به حوزه فرهنگ و هنر بسیار 
اثرگــذار بــود و این نگاه، اصلی ترین مشــوق ما 
بــرای شــرکت درکلاس های مختلــف هنری و 
ادبی بود. پدرم عقیده داشــت علم و هنر باید 
در کنــار هم قرار گیرند و براســاس این دیدگاه؛ 
مــن و خواهــر و بردارهایم هم ســاز نواختیم و 
هــم درس خواندیــم و خودآگاه در این مســیر 
قرارگرفتیــم و بــا گذرانــدن دوران ابتدایــی در 
مدرســه ژانــدارک، از 8 ســالگی در کلاس های 
هنــری هــم شــرکت کــردم و در 10ســالگی بــه 
آموزش ســاز پیانــو روی آوردم و در 12 ســالگی 
آموختــن ســازهارپ را آغــاز کــردم و پــس از 
گذرانــدن دوره ششــم، دردوره دبیرســتان وارد 
کنسرواتوارهنرســتان موسیقی شــدم و در آنجا 
زیر نظر اســتادان آموزش دیدم. در هنرســتان 
عالی موسیقی، تصمیم استادان برای انتخاب 
ســاز، براســاس فرم فیزیکی و انگشتان دست 
هنرجــو بود و بعــد نوازندگی ســاز را پیشــنهاد 
می کردند که انتخاب های من آموزش دوســاز 
چلو)ویولنسل( و هارپ بود که بین این دوساز، 
هــارپ را انتخاب کردم و در کنار آن، به  صورت 
خصوصــی پیانوهــم آمــوزش دیــدم و از آنجا 
کــه تأکیــد پــدرم آمــوزش علــم و هنــر در کنار 
یکدیگربود، همزمان با تحصیل در رشته هارپ 
کنسرواتوار تهران و دیپلم هنرستان موسیقی، 
در کلاس های شبانه و در رشته ادبی دبیرستان 
طبری هم شرکت کردم و دیپلم گرفتم و پس 
ازآن با دیپلم ادبی کنکور دادم و در رشــته فقه 
و حقوق اسلامی دانشــگاه تهران قبول شدم و 
زیر نظر استادان بزرگی همچون شهید مفتح و 

شهید مرتضی مطهری آموزش دیدم.«
ë آغاز راه  آموختن و آموزش

او بــه ســاز هــارپ نگاهــی متفــاوت دارد: 
»ســازهارپ بــه نوعی یک ســازعرفانی اســت 
و ایــن نگاه به دلیــل لطافت صدایی اســت که 
ازآن خــارج می شــود و درکلیســاهای خــارج از 
ایران هم، این ســاز قداست خاصی دارد. البته 
اینکــه زادگاه و خاســتگاه ایــن ســاز کجا اســت 
چندان مشخص نیست. عده ای آن را به یونان 
نســبت می دهند و عده ای به چیــن، اما هارپ 
از زمــان باروک یک ســاز کامل بوده و اســتفاده 
شده و موتزارت و دیگر آهنگسازان بزرگ دنیا، 
موسیقی های بسیاری برای این ساز نوشته اند.«

این نوازنده نخستین سازش را سال ها بعد 
از تحصیل و تدریس خریداری می کند،  ســازی 
که علاوه برصدای دلنشــین و فیزیک لوکســی 
که دارد بســیار گرانقیمت است: »اولین هارپی 
که خریدم بعد از دوران بازنشستگی ام بود. در 
دوران کودکی هارپ نداشتم و به همین خاطر 
در زمان تحصیل در هنرســتان عالی موسیقی 
به صورت ســاعتی تمرین می کردیــم که البته 
بسیاری از شاگردها علاقه ای به تمرین نداشتند 
و در زمــان تمریــن آنها هم ســاز می نواختم و 
تمرین می کردم و بســیار شیفته این ساز بودم. 
اگرچه تهیــه آن چندان ضرورت نداشــت چرا 
که هم در هنرستان بود و هم در ارکستر. جالب 
اســت بدانیــد یکــی از خواهرانــم – کــه دوقلــو 
هســتیم- او هم نوازنده هارپ بود منتهی بعد 

ازدواج مسیر زندگی اش تغییرکرد. باید بگویم، 
هارپ، ســاز گرانی بوده و هســت و شاید یکی از 
دلایل کم تعداد بــودن نوازنده های آن، هزینه 

بالای خرید آن باشد.
 بعــد از انقــلاب دوهارپ در ارکســتربود که 
یکــی ازســازها را بــرای تمرین قــرض گرفتم و 
بعــد از دوران بازنشســتگی ام آن را بازگرداندم 
و درهمــان روزها توانســتم به  طور اتفاقی یکی 
از همین ســازها را از یــک گالری خریداری کنم 
و آمــوزش هــارپ را شــروع کــردم و شــاگردان 
بســیار خوبــی داشــتم و هنــوز هــم هســتند و  
این هــدف ادامــه دارد و با اطمینــان می گویم 
آینــدگان نگــران نوازنده هارپ نباشــند.جالب 
اســت بدانید درآن دوران تمامی اســتادانی که 
مــن را در آمــوزش و آموختن ســازهارپ یاری 
کردنــد، خارجی بودنــد. به این صــورت که هر 
دو ســال، ارکسترســمفونیک، نوازنده خارجی 
دعوت می کــرد که اغلب ازکشــورهای شــرقی 
بودند. اولین اســتادم امریکایی بــود اما اخلاق 
خوبی نداشــت و سختگیری های بی موردشان 
موجــب شــد فــرد دیگــری را انتخــاب کنیــم. 
دومیــن اســتاد هارپــم آلمانــی بود و ســومین 
اســتادم پروفســور »آرناودوا« از بلغارستان که 
شناخت بسیارخوبی ازاین سازداشت و معلم 
بسیار فوق العاده ای بود اما متأسفانه بیمارشد 
و دخترش که او هم هارپیست بسیار خوبی بود 
مسیرپدرش را ادامه داد، البته تعدادمان زیاد 

نبود وحدود6 شاگرد بودیم.
دختر اســتاد، علاوه برتعلیــم و آموزش به 
من، در ارکســتر همنوازی و همکاری داشــتیم 
و تقریباً پایــان دوره فارغ التحصیلی ام از ایران 
رفت و بســیار دلتنگش شــدم. بعد از او معلم 
دیگــری به ارکســتر آمــد و در تــدارک برگزاری 
کنســرت بودیم کــه اتفاقاً تمریناتمــان با آقای 
انتظامی بود اما چون در هنرســتان ســاز هارپ 
خوبی موجود نبود، با هارپ اپرا تمرین داشتم 
و متوجــه شــدم نوازنــده بســیارخوبی دارد و 
پیشنهاد کرد نزدشان آموزش ببینم و هفته ای 
یــک بار، بدون دریافت حق الزحمه ای تمرین 

داشتیم تا فارغ التحصیل شدم.
 نکتــه ای کــه لازم بــه یــادآوری اســت ایــن 
اســت که درحال حاضر کم و بیش ســاز هارپ 
در آموزشــگاه های موســیقی تدریس می شود 
اما معلمــان آن تخصص کافــی در این زمینه 
ندارنــد و ایــن روش درســتی نیســت و نبایــد 
به خاطــر مادیــات مســیر اشــتباهی را درهنــر 
انتخــاب کننــد وهرفــرد بی تجربــه ای، خــود را 

معلم و استاد معرفی کند.«
به گفته آذرنوش صدرســالک درآن دوران 
تعداد متقاضیان و علاقه منــدان آموزش این 
ساز، انگشت شماربود و همان تعداد اندک هم 
این مسیررا به  طور کامل ادامه ندادند:»حدوداً 
4 - 5 نفر هنرجوی هارپ بودیم که در ســطح 
دیپلــم تحصیل کردیم و شــرط ورود بــه دوره 
عالی هنرستان، معدل بالاتر از 16 بود و بر این 
اســاس عــده ای که معدلشــان پایین تــر از حد 
نصاب بود، جذب دانشــگاه شدند و به  صورت 
تخصصــی آموزش ایــن ســاز را ادامــه ندادند 
و تنهــا در رشــته موســیقی تحصیــل کردند اما 
مــن این مســیر را تا مــدارج عالی طــی کردم و 
توانستم با رتبه خوب هدفم را دنبال کنم و در 

این مسیرزحمات بسیاری کشیدم.«
آذرنــوش صدرســالک ومجیــد انتظامــی، 
تربیــت خانــواده را درانتخــاب مسیردرســت 
فرزند بســیار تأثیرگذار می دانند و تأکید دارند. 
از بســتر خانــواده شــکل  اولیــه  آموزش هــای 
می گیــرد. ایــن دو هنرمنــد صاحــب دو فرزند 
به نــام گلنوش و ســروش هســتند کــه آنها هم 
به نوعی رهــرو راه پدر و مادرنــد و گرایش های 
و  دانــش  و  تربیــت  بــه هنردارنــد.  مختلفــی 
آگاهــی کــه از نســل قبل برجــای مانــده و حالا 
ایــن فرزنــدان هســتند کــه ایــن مســیر را ادامه 
می دهنــد: »پــدرو مــادرم مشــوق های بســیار 
خوبــی بــرای مــن و خواهــر و برادرانــم بودنــد 
به طــوری کــه برنامه ریزی کلاس هایمــان را به 
گونــه ای انجــام می دادنــد کــه تداخلــی پیش 
نیایــد و مــا هــم بــا وجــود فشــردگی کلاس ها 

  آذرنوش صدر سالک نوازنده هارپ درایران
از سال ها تلاش اش برای آموختن و آموزش این ساز و مشکلات آن می گوید

ایران سازهارپ تدریس نمی شود و مدرکی هم 
به آنها تعلق نمی گیرد کمااینکه چنین اتفاقی 

افتاده است.«
این موســیقیدان علاوه بــر نوازندگی مدتی 
ریاســت هنرســتان عالی موســیقی دختران را 
برعهده داشــت یعنی از ســال 13۷۵ تا 13۷۶: 
»زمانــی مدیریــت هنرســتان را قبــول کــردم 
کــه تقریبــاً منحــل شــده بــود و قول یک ســال 
همــکاری را داده بــودم بــه ایــن علــت که من 
حرفــه ام نوازندگــی اســت نــه مدیــر اجرایی و 
تنها هدفــم این بود در این مدت زمان آرامش 
بــه هنرســتان بازگردانــم کــه خوشــبختانه  را 
موفقیت آمیز بود و استادان بسیار خوبی آمدند 
و در کنار آن اســتادانی هم کــه قهر کرده بودند 
به هنرستان بازگشتند و این مرکز جانی دوباره 
گرفت. در دوران مســئولیتم درهنرســتان ســه 
هنرجــو ی هارپ پذیرفتیم. البته درهنرســتان 
سازهارپ وجود نداشت و بر این اساس با آقای 
فریدون ناصری که رهبر ارکستر سمفونیک بود، 
هماهنگ کردیم هنرجویان در ساعت تعیین 
شــده در تــالار رودکی بــا این ســاز تمرین کنند. 
هدف ما این بود با آموزش این ساز، کمبود های 
ارکســتر را جبــران کنیــم و بــر همیــن اســاس 
نوازنده هایی از ســازهای ضربی، اُبوا، هارپ و... 
جذب هنرســتان شــدند و درهمان مدت کوتاه 
تلاشــم تربیت نوازنده هایی خــوب، در عرصه 
موســیقی کشــورم بــود امــا به دلیل مشــکلاتی 
کــه وجود داشــت و اختــلاف ســلیقه ها و دیگر 
اینکه شــرایط به گونه ای بود که نمی توانســتم 
بــه ایده هایم جامه عمل بپوشــانم و بر همین 
اســاس مــدت طولانــی در هنرســتان نماندم. 
معتقــدم کــه پایه ریــزی هنــر بایــد به صــورت 

اساسی و با بهترین شکل انجام بگیرد و بهترین 
اســتادان در این زمینه حضور داشــته باشند در 
غیــر این صــورت »تا ثریــا مــی رود دیوارکج« و 
ترمیم و اصلاح آن، مشکل و زمانبر خواهد بود. 
درنتیجــه نخســتین اقدامم، انتخاب اســتادان 
کاربلــد و آگاه بود. خاطرم اســت در جلســه ای 
کــه با مســئولان وقــت برگــزار کردیــم به دلیل 
مشکلات مالی اصرار داشتند از استادان درجه 
دوم اســتفاده شــود اما من مخالف این دیدگاه 
بودم و خودم را مســئول می دانستم و به دلیل 
همین مســائل تصمیــم گرفتم از این ســمت 

کناره گیری کنم و استعفا دادم.«
ë  دلخــوری از علــی رهبری تا ســختی های این

مسیر
 آذرنــوش صدرســالک تأکید دارد هرســاز، 
صدای متفاوتی در ارکســتر ایجــاد می کند و به 
همیــن دلیــل وجــود هر کدام شــان در ارکســتر 
ضرورت دارد اما مورد کم توجهی مسئولان امر 
در این زمینه اســت: »متأسفانه در ایران برخی 
از رهبران ارکستر به موضوع کمبود سازها نگاه 
جــدی ندارند و البته در کشــورما رهبران خوب 
و معدودی هســتند که در این رشــته تخصص 
خوبــی داشــته باشــند. لازم می دانــم در اینجا 
موضوعــی را مطــرح کنم. ســال ها قبــل، آقای 
علــی رهبری، مدیر هنرســتان عالی موســیقی 
بــود و پــس از بازگشت شــان بــه ایــران، مدیــر 

داخلــی ارکســتر با من تمــاس گرفــت و گفت 
آقــای رهبــری تصمیــم دارد قطعــه »رومئو و 
ژولیت« اثر چایکوفســکی را با ارکستر اجرا کند. 
مــن این قطعه را بارها و بارهــا اجرا کرده بودم 
و تقریباً جزو برنامه های اغلب رهبران ارکســتر 
ســمفونیک اســت امــا بــرای اینکــه ارکســتربه 
مشــکل برنخورد این همــکاری را قبول کردم و 
یــک روز برای دریافت نت هــای هارپ به دفتر 
آقــای رهبــری رفتــم امــا متأســفانه برخوردی 
شــکل گرفت که هیچــگاه فرامــوش نمی کنم. 
آقای رهبــری به من گفت اگــر نمی توانید این 
قطعــه را اجرا کنید به ما بگویید و از رفتارشــان 
بسیار ناراحت شــدم و انتظار چنین صحبت و 
برخوردی را نداشــتم. من 35 ســال در ایران و 
در این ارکستر کار کرده ام. سؤال من این است؛ 
آیا این دوســتانی که سال ها در ایران نبودند و از 
اوضاع هنر و موسیقی خود بی خبرند می توانند 
چنین قضاوت و دیدگاهی به هنرمند و نوازنده 
کشورشــان داشــته باشــند! این رفتار سال ها در 
ذهنــم باقــی مانــد و روحــم را بیمار کــرد. چرا 
باید کلماتی بــه زبان آوریم که موجب رنجش 
دیگران شــویم! صحبتم با آقای رهبری اســت 
نبودیــد؛ آن  ایــن مملکــت  شــما ســال ها در 
دوران کــه هنرمندان برای حقانیت موســیقی 
جنگیدند کجا بودید؟! ارکســتر ســمفونیک در 
همــه بحران هــا همراه بــوده و از همــان دوران 
انقــلاب و زمــان جنــگ پــا بــه پــای موســیقی 
ایســتاد و این نوازنده ها برای حفظ موسیقی با 
جــان و دل شــان تلاش کردند. مــا در آن دوران 
نــه به  دلیل اینکــه کارمند این ارکســتر بودیم و 
هســتیم، بلکه برای عشــق به این هنر به تمام 
این سختی ها تن دادیم تا این هنر باقی بماند. 

ایــن هنر بــرای ایرانیــان اســت و بــوده و اعتبار 
ســرزمین مان است. این ارکســتر هم سال های 
ســال برپا بــوده و یک روزه به دســت نیامده که 
به آســانی آن را از دســت بدهیم. جالب اینکه 
در دورانی که آقای رهبری، مدیریت هنرستان 
را برعهده داشــت، در آزمون ساز هم به عنوان 
داور حضــور داشــتند و نمرات بالایی از ایشــان 

دریافت کردم که زیر 20 نبود...
 پس از آن برخورد به آقای رهبری گفتم به 
پشــت صحنه بیایید و ببیند که من این قطعه 
را از حفظ می نوازم و در پاســخ گفت شما تنها 
هارپیست ایران هستید اما به دلیل رنجشی که 
داشتم همکاری نکردم و ایشان هم ساز دیگری 
را جایگزین هارپ کردند که به عقیده من یک 
رهبر حرفــه ای برای جبــران صدای یک ســاز، 
هرگز چنین اشتباهی را مرتکب نمی شود. نکته 
دیگــر در خصوص انتخاب ســاز این اســت که، 
استفاده از ساز هارپ براساس نگاه و قطعه ای 
اســت که آهنگساز آن را می نویسد و به کار برده 
می شود و در همه قطعات هارپ وجود ندارد. 
موضــوع دیگــر اینکــه آقــای رهبــری زمانی که 
به ایران آمد گروه کر ارکســتر ســمفونیک را که 

چندین سال فعالیت داشت، منحل کرد.«
ë همکاری و همراهی با مجید انتظامی

ســوئیت  آثــار  در  صدرســالک  آذرنــوش 
ســمفونی انقلاب، ســمفونی کارون، سمفونی 

ایثار، ســمفونی پیروزی و ســمفونی مقاومت، 
ســمفونی حماســه و اقتــدار کــه از آثــار مجیــد 
انتظامی اســت همــکاری و اجرا داشــته و نوای 
زیبــای ایــن ســاز در ایــن آثــار به خوبی شــنیده 
می شــود: »ســازهارپ ایــن قابلیــت را دارد که 
به صــورت سُــوری و کــرن کــوک شــود ماننــد 
قطعه ای کــه آقای محمدرضا درویشــی برای 
فیلــم »کیســه برنــج« نوشــت اما به  طــور کلی 
این ســاز برمبنای نیم پرده ساخته شــده و این 
ویژگی از قابلیت های موسیقی کلاسیک است 
نه موسیقی دستگاهی. نکته دیگر اینکه برخی 
از دوستان بر این نظرند ساز هارپ تکامل یافته 
ســاز چنگ اســت که مــن مخالف ایــن دیدگاه 
هســتم زیــرا ســاختمان چنــگ و هــارپ کاملًا 
متفاوت اســت و این نســبت اشــتباهی اســت. 
چنگ یک ســاز ایرانی بوده کــه در زمان باربد و 
نکیسا و در دوره ساســانیان در موسیقی ایرانی 
مورد اســتفاده قــرار گرفته و بعد ها کــه به اروپا 
مــی رود در نتیجــه تغییراتی کــه روی آن ایجاد 
می شــود، ســاز تــازه ای به نام هــارپ بــه  وجود 
می آیــد و می تــوان گفت این ســاز تکامل یافته 
همان چنگ اســت، مانند اُبــوا که تکامل یافته 
سورنای ایرانی است یا کلارینت که تکامل یافته 
قره نی است که با رفتن به سرزمین های غربی 
پایه گذار ســازهای تازه ای شــدند. اما هارپ ساز 
کاملی است و مانند پیانو می توان با آن آهنگ 
ساخت اما چون نت های آن به صورت نیم پرده 
اســت، براساس سازسنتی ساخته نشــده و آثار 
موسیقایی که آقای انتظامی ساختند براساس 
موسیقی کلاسیک بوده، در واقع آقای انتظامی 
در کنــار احســاس و نگاه ایرانی که به موســیقی 
دارند، مبنای کارهای شــان موســیقی کلاسیک 

است.«
درتاریــخ موســیقی ایــران زوج هــای هنری 
بسیاری بوده وهستند که پای به پای همسرشان 
هنرآموختند و نواختند و زندگی کردند، افرادی 
همچــون حســین دهلــوی و سوســن اصلانی، 
هوشنگ ظریف و پروین صالح، پشنگ کامکار 
و ســودابه ســالم، بیژن کامــکار و نجمه تجدد، 
علی اکبر شکارچی و ماهرخ شکارچی و درنسل 
جدیدترســالارعقیلی و حریرشــریعت زاده و... 
بانوانی که با وجود مشکلات زندگی، ایستادگی 
کردند تا هنر، هنرآورشــان بماند و حفظ شــود 
کنــار  در  صدرســالک  زندگــی  ســال ها  ماننــد 
همسرش مجید انتظامی: »درباره نقش زنان 
درموســیقی ایــران بایــد بگویــم هنرجنســیتی 
نیســت و نمی تــوان آن را تفکیــک کــرد بلکــه 
اگردرذهنی رسوخ کند به ذات خود رشد می کند 
و پــرورش داده می شــود.ازدواج مــن و مجیــد 
انتظامی ســال 5۷ انجام شد وطی این سال ها 
دستیارکنارشــان  و  همســر  همــراه،  به عنــوان 
بــودم و تقریباً درتمام جشــن ها و جشــنواره ها 
درکنــار یکدیگر بودیــم و حامی مــن بودند. به 
یــاد دارم زمانی که تصمیم بــه ازدواج گرفتیم 
حدود 4-3 ســال طول کشــید و تمام تلاش ما 
این بود درابتدای زندگی خانه ای کوچک تهیه 
کنیــم و با آرامــش زندگی خود را شــروع کنیم. 
پدرم پند می داد باید بین زن و شوهر سنخیت 
وجود داشــته باشــد تا بتوانند یکدیگررا بخوبی 
درک کننــد و من به شــخصه طی این ســال ها 
انتظامــی درس هــای بســیاری  درکنــار آقــای 
آموختــم و تــلاش کردم کارهایــش به بهترین 
نحــو انجــام شــود و گهگاهــی مشــورت هایی 
داشتیم، نظرمی دادم والبته اختلاف نظرهایی 
هــم بود اما ازاینکه درکارهایشــان موفق بودند 
واســتقبال می شــد بســیارلذت می بردم.«از او 
درباره علاقه مندی اش به آهنگســازی و تألیف 
کتاب سؤال می کنم: »من با معلمان مختلفی 
ازکشــورهای آلمان، امریکا وروســیه کار کرده ام 
و با متدهای آموزشــی آنها آشــنا وآگاه هســتم 
و بــه نظــر من این متدها بســیار کامل هســتند 
و نیــازی بــه افــزودن موضوعــی نیســت و فکر 
نمی کنم بتوانم بهتر ازاین اســتادان بنویســم.

امــا درخصوص آهنگســازی بایــد بگویم چند 
ازکارهایــم  ســاخته ام.یکی  موســیقی  قطعــه 
»ذوق جنون« نام دارد با آهنگســازی و تنظیم 
خودم با شعری ازاقبال لاهوری و به خوانندگی 

محمد عبدالحسینی که مضمونی عرفانی دارد 
و درارکســتر ملی تولید شــده. اثر دیگرم »باران 
اشک« است با صدای علیرضا قربانی و شعری 
از گلچیــن معانــی. تصنیــف »شــورانگیز« بــا 
صدای محمد معتمدی و... البته پیشنهاد های 
دیگــری هــم مطــرح شــد. بــا تلویزیــون هــم 
همکاری هایــی داشــتم امــا بــه خاطــر برخــی 
مشکلات و کم لطفی ها ترجیح دادم همکاری 
نداشــته باشــم.اگرچه نســل مــا با نســل امروز 
دیدگاه هــای بســیارمتفاوتی دارند و مشــکلات 
مادی موجب شده با عشق به کار خود نپردازند 
اما تلاشــم را می کنم تــا نوازنده هایی حرفه ای 

تربیت کنیم.
نکته دیگــر اینکه باید بگویم هنرموســیقی 
نســبت به صنعت ســینما پیشــرفت چندانی 
نداشــته اســت. به طور مثال درارکســترهای ما 
از سازهایی استفاده می شــود که برای 50 سال 
قبــل اســت ایــن درحالــی اســت کــه ســازهای 
ارکســتر باید هر 10 سال یک بار تعویض شوند 
و بهتریــن ســازها در اختیــار نوازنــدگان قــرار 
بگیرد.موضوع بعدی این است که برنامه های 
ارکســتر دقیقــه 90 اعــلام می شــود درحالی که 
یک ارکسترمی بایســت دســت کم هر دو هفته 
یک بارروی صحنه اجرا داشــته باشــد و درکنار 
آن مســائل مالــی هم که همچنان وجــود دارد 
و نیاز اســت نوازنــدگان به لحــاظ اقتصادی در 
آرامش خاطرباشند. موسیقی ما یک موسیقی 
علمی اســت و ایــن دیدگاه در همــه جای دنیا 
یکســان اســت و می تــوان بهره هــای بســیاری 
از آن بــرد. همان طــور که می بینیــد به عناوین 
مختلف سمفونی های بسیاری ساخته می شود 
و به همین دلیل باید توجه بیشتری به ارکستر 
سمفونیک شود و ارکستر را تقویت کنند نه آنکه 
به خاطر خرابی ساز، قطعه ای از ارکستر حذف 
شــود کما اینکه چنین اتفاقی افتاده اســت. اما 
موضوع مهمتراین است که ارکسترسمفونیک 
ما بعد گذشت این همه سال فعالیت با شورای 
هنری کار می کند که اعضای آن دراین 40سال 
تقریبــاً تغییر نکرده و ثابت اســت، درحالی که 
شــورای هنری یک ارکستر هرچند سال یک بار 

باید تغییر کند.«
ë تجلیل از بانوی هنرمند

در سی و هفتمین جشــنواره موسیقی فجر 
از آذرنوش صدر ســالک به دلیل سال ها تلاش 
و فعالیــت در زمینه آمــوزش و نوازندگی ســاز 
هارپ تجلیل به عمل آمد، مراسمی که از نگاه 
او شــاید کمــی دیر اتفــاق افتاده اســت: »وقتی 
بزرگداشــتی بــرای یــک مــرد برگــزار می شــود 
درمقابلــش یــک زن وجــود دارد ونبایــد ایــن 
موضــوع را نادیــده گرفــت. متأســفانه اغلــب 
این نوع مراســم  برای آقایان برگزار می شــود و 
خانم ها را نادیده می گیرند این درحالی اســت 
کــه فرهنگ و هنربــرای همه مردم اســت و در 
ایــن عرصــه بانــوان بســیاری دراین ســرزمین 
هســتند که نقش بسزایی در رشــد و اعتلای آن 

داشته اند.
 درهمین جشــنواره موسیقی فجر هم بعد 
از 3۷ دوره یــادی از نوازنده هــای خانم شــده و 
اگرچــه جای تشــکر دارد اما بایــد زودتر از  اینها 
اتفــاق می افتاد و دراین ســال ها تنهــا برگزاری 
کلاس هایم قوت قلبم بود و احساس می کنم 
هنوز وجود دارم و هیچ گاه بازنشســته نخواهم 

شد.
البتــه زمانــم بــرای نوازندگی تمام شــده و 
براین عقیده ام هنرمند تا زمانی که توانایی دارد 
می تواند روی صحنه باشــد در غیر این صورت 
بایــد این فرصــت را بــه دیگران و حتــی جوان 
تر هــا بدهد. به یــاد دارم آخرین بــار که به روی 
صحنه رفتم بخشی از قطعه را فراموش کردم 
آن زمان بود که متوجه شدم صحنه دیگر برای 

من نیست. 
در پایــان از پدر و مــادرم که ایــن راه را برای 
من گشــودند تــا بتوانم این مســیر را بــه اتمام 
برســانم تشــکر می کنم.همچنین از همســرم 
که همیشــه یار و یاورم بــوده و از فرزندانم که با 
صبر و شکیبایی من را تحمل کردند تا بتوانم به 

اهدافم برسم.«

وســختی کار، نگذاشــتیم این تلاش ها بی ثمر 
بمانــد وخوشــبختانه ماحصــل آن را ســال ها 
بعــد دریافــت کردیــم و از ایــن مســأله بســیار 
خوشحالم. جالب اســت بدانید من در همان 
دوران کودکــی با ســه زبان آشــنا بــودم؛ زبان و 
ادبیــات فارســی و عربــی را از پــدرم آموختم و 
زبــان فرانســه را از مادرم و البته یــک دوره هم 
درمدرسه فرانسوی ها آموزش دیدم و آشنایی 
و تسلطم براین سه زبان موجب شد به آسانی 
در کنکور دانشگاه شرکت کنم. در واقع آغاز کار 
هنری ام از 12 ســالگی شکل گرفت و در همان 
دوران در گروه کر تلویزیون که سرپرســتی آن را 
اســتاد مرتضی حنانه برعهده داشت، شرکت 
کردم. آقــای حنانه بــا خواننده هایی همکاری 
داشــت که مســلط بــه موســیقی بودنــد و من 
و خواهــرم به مــدت دو ســال در ایــن کلاس ها 
شرکت کردیم و حقوق گرفتیم و پس از آن در 
15 سالگی به گروه کر تالار رودکی دعوت شدم 
و تمام این موفقیت ها را مدیون زحمات پدر و 

مادرم هستم.«
ë  ورود به ارکستر سمفونیک و حضور بر صحنه

هنر
بیشــترین حضــور و فعالیــت ایــن نوازنده 
هارپ در ارکستر سمفونیک تهران بوده و سال 
1352 به این ارکستر وارد شد. سازی که به گفته 
آذرنوش صدرسالک، لازمه ارکستر سمفونیک 
است اما کمترآهنگسازی به آن توجه می کند و 
تأکید دارد انتخاب این ساز برای ارکستر، بنا به 
انتخاب و سلیقه آهنگسازبوده و البته شناخت 
خوبی کــه به لحاظ سازشناســی دارنــد و نکته 
دیگــر اینکــه هــارپ ازســازهای اصلی ارکســتر 
بــوده که با آن ســولونوازی هم انجام می گیرد: 
»بعــد از دریافت دیپلم، ارکســتر ســمفونیک 
برای ســازهارپ اعلام فراخوان کرد. البته قبل 
ازمــن دو نفــر دیگــر هــم فارغ التحصیــل این 
رشــته بودند اما در آزمون ارکستر امتیاز خوبی 
کســب نکردند. آن زمــان آقــای انتظامی- که 
معلمم بود- تأکید داشــت درآزمون ارکســتر 
شــرکت کنــم. ناگفتــه نمانــد قبــل از انقــلاب 
درهنرســتانی به نــام »باغچــه بــان« تدریــس 
می کردم و همزمان با تحصیل در دو دانشگاه، 
در ارکستر سمفونیک هم تمرین و اجرا داشتم. 
رهبر ارکســتر آقای فرهاد مشکات بود، رهبری 
بسیاری توانمند و با درایت. جالب است بدانید 
80 درصد نوازنده های ارکستر خارجی بودند و 
تعداد معدودی نوازنده ایرانی حضور داشت. 
به یاد دارم آن زمان که 19 سالم بود، وقتی این 
پیشنهاد همکاری ازسوی آقای مشکات مطرح 
شــد درپوســت خودم نمــی گنجیدم و بســیار 
خوشــحال شــدم و ســرانجام این همکاری، 5 
سال به طول انجامید، البته رهبران مختلف و 
همچنین نوازنده های برجسته خارجی هم با 
ارکستر همکاری داشــتند واین موضوع، اتفاق 
بســیارخوبی برای من محســوب می شــد چرا 
که می توانســتم بدون ســفربه خارج از کشــور، 
درمملکــت خــودم با هنــر و دانش آنها آشــنا 
شوم و بیاموزم. ناگفته نماند درهمان زمان با 
معدل بالایی که از دیپلم و لیســانس دریافت 
کرده بودم، می توانستم مانند دیگر نوازنده ها، 
بورســیه شــوم امــا ترجیحــم این بود درکشــور 

خودم بمانم و در همین جا کارکنم.«
ë سرفصل های زندگی هنری صدرسالک

صدرســالک تنهــا نوازنــده هــارپ ارکســتر 
ســمفونیک تهران اســت و به مدت 35 ســال 
در ایــن ارکســتر حضور و اجرا داشــته )از ســال 
1352( تــا آنکــه به دوران بازنشســتگی رســید 
و بعــد از آن بــه  صــورت میهمــان بــا ارکســتر 
همکاری داشــته است: »سال ها در این ارکستر 
ســاز نواختم تا انقلاب شــد. آن زمــان به دلیل 
شرایط نامشــخص ارکسترسمفونیک و تقریباً 
نیمه تعطیــل بــودن آن، اغلــب نوازنده هــای 
خارجی از ارکستر رفتند و من هم به تدریس در 
هنرستان مشغول بودم اما هنرستان موسیقی 
نیز تعطیل شــد. در واقــع زندگی هنری من به 
ســه فصــل تقســیم می شــود، فصل نخســت 
یادگیــری و آمــوزش، فصــل دوم نوازندگــی و 
فصل سوم از بعد از بازنشستگی شروع شد که 
به تدریس این ساز مشغول شدم تا پس از من 
جایگزینی برای نوازندگی آن وجود داشته باشد 
و حدوداً 15 سال است که به صورت خصوصی 
بــه تدریس این ســاز می پردازم و جای تأســف 
است که باید بگویم هنرستان های موسیقی که 
مرکز آموزش این هنر برجســته هســتند ولازم 
است تمامی سازها در آنجا گنجانده و آموزش 
داده شــود بــه ایــن موضــوع توجهــی نــدارد و 
متأســفانه هیــچ اقدامــی هــم برای تهیــه این 
سازها صورت نگرفته و بر این اساس شاگردانم 
برای دریافت مدرک مجبور هستند به خارج از 
کشور سفر کنند زیرا در هنرستان یا دانشگاه های 

 »حدوداً 20 ســالم بود و دانشــجوی هنرســتان عالی موســیقی ایران بــودم. آن دوران یکی از 
دروس آموزشی ما، همنوازی بود که آقای مجید انتظامی تدریس آن را برعهده داشت والبته 
درکنار آن، ســاز ابوا هم آموزش می داد و بعد از آن ارکســتر کوچکی در هنرســتان تشکیل شد 
که مســئولیت آموزش ما و رهبری این ارکستر به عهده آقای انتظامی بود و در واقع نخستین 
آشــنایی من با همســرم مجیــد انتظامــی در آن روزها شــکل گرفت.« صاحب این ســخن 
آذرنوش صدرســالک است و اســتاد ســاز »هارپ« در ایران. هنرمندانی همچون آذرنوش، 
طی این سال ها تلاش کردند تا این ساز و نوا به فراموشی سپرده نشود. او جایگاه امروز خود را 
مدیون خانواده اش می داند و همچنان قدردان زحمات پدر و مادرش است و طی این سال ها 
دوشــا دوش همســرش، همراه با ســاز زندگی، هنرش را با عشــق و علاقه ادامه داد و اکنون با 
گذشت بیش از 40 سال همچنان به امر تدریس مشغول است، چرا که معتقد است هیچ گاه 

اننباید جای خالی این ساز درموسیقی ما احساس شود....
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